
امثال ورنوسفادراني
افسانه خاتون آبادي

شهرستان خميني شهر ( سده سابق) در ١٢ کيلومتري شمال غربي اصفهان واقع و از سه
ناحيه متصل به هم٬ به نام هاي ورنوسفادران٬ فروشان و خوزان٬ تشکيل شده است. اين
شهرستان از شمال به کوه سيد محمد٬ از جنوب به زاينده رود و فلاورجـان٬ از مشـرق
بهـبرخوار و از مغرب به نجف آباد محدود مي شود. ارتفاع آن از سطح دريا ١٦٠٢ مـتر

است.
در باره وجه تسميه سده ٬ در بين اقوال مختلف٬ آنچه صحيح تر به نظر مي رسد اطلاق
آن بر سه ده (ورنوسفادران٬ فروشان و خوزان) است که اـکنون بهـمحله هايي از شهر بدل

شده اند.
در هر يک از اين سه محله٬ گويشي جداـگانه رواج دارد که از بين آنـها خـوزانـي و
فروشاني به لهجه اصفهاني و فارسي معيار نزديک تر است؛ اما گويش ورنـوسفادرانـي
تفاوت هاي زيادي با لهجه اصفهاني و فارسي معيار دارد. شايد از اين رو که ورنوسفادران
از شهر اصفهان دورتر است. بـه هـمين مـلاحظه٬ گـويش اخـير را بـراي ايـن پـژوهش

برگزيده ايم.
ـگويش ورنوسفادراني تا چند دهه پـيش رواج زيـادي داشت٬ امـا امـروزه از شـمار
ـگويشوران آن بسيار کاسته شده است. حتي بسياري از مردم اين ناحيه از تکلم بدان اـکراه
دارند و غالباً آشنايي خود را با اين گويش کتمان مي کنند. بيشتر افراد سـالخورده و گـاه
ميان سال اند که بدان سخن مي گويند. اينان نيز٬ هر چند بي سواد باشند٬ در بسـياري از

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


نامه فرهنگستان ٤ /٣
٣٠ مقاله

امثال ورنوسفادراني

موارد٬ در محاورات خود زبان فارسي را بهـکار مي برند.
تفاوت هاي موجود بين گويش ورنوسفادراني و فارسي معيار٬ دستگاه آوايي٬ واژگان
و قواعـد نـحوي را در بـر مـي گيرد. البـته پـاره اي از ويـژگي هاي دو لهـجه فـروشاني و
/h/ «ح» و برخي واژه هاي مشترک که در خوزانيـــ مانند وجود صامت هاي ̀/ ـ/ «همزه» و

فارسي معيار موجود نيستـــ در گويش ورنوسفادراني نيز وجود دارد.
آنچه در زير مي آيد آوانويس٬ ترجمه و توضيح چند مـثل مـعروف ورنـوسفادرانـي

است:
zuriزوري که به دهانت مي آوري به پايت بياور. ko be na¦ d ßa¦ riye be pa¦ d ba¦ re.

(به جاي آن که با داد و فرياد از ديگري بخواهي برايت کاري انجام دهد٬ از جا برخيز و خودت آن کار را انجام
بده.)

¦kaـکاري که خودم نکنم دوتاست. ri ke xom nakera¦ m dotav.

(ـکار از خودم ساخته است و٬ اـگر ديگري آن را انجام دهد٬ باز خودم بايد آن را از سر بگيرم.)
xar ra ko ba¦ yad ba¦ nj§ alc§ i ßeti sombulc§ i ßedta meliya ko bayad sombulc§ i ßeti ba¦ nj§ ulc§ id ßeta.

خر را که بايد پنجه بدهي سم داده اي و گربه را که بايد سم بدهي پنجه داده اي.
(اين مثل در موردي به کار مي رود که انسان نمي تواند بهره اي را که مي خواهد از شخصي يا چيزي ببرد٬ چون آن

شخص يا چيز به صورتِ مطلوب نيست.)
vešgiهنوز گرسنگي نخورده اي که گور پدرِ يارت بشاشي. nadxoto gure puo yar bemezi.

(هنوز گرسنگي نخورده اي که عاشقي از يادت برود.)
¦baبالا نشسته اي و نگاه مي کني٬ نه مي داني و نه مي پرسي. la¦ va¦ ništi vo ßqsiye na zuniye na pasiy.

(خطاب به خداوند از جانب کسي که چرخ به مرادش نمي گردد.)
§harcهرچه که پيدا مي کند خرج عيالش مي کند. i ko peyda¦ keruwe xarj§ i caya¦ li keru.

(در وصف کسي که اندوخته ندارد.)
mateمرده تيز داد و بلند شد. bitiza¦ vo verossa¦ .

(بيان عملي خارق العاده و دور از تصوّر.)
¦šaشغال يا مي دود يا عوعو مي کند. qa¦ l ya vezuve ya cew kašuwe.

(در وصف کسي که توانايي کاري مفيد ندارد.)
¦ßafsaافسار به پشت خر بسته است. (در بيان وارونگيِ کار.) r be kun xar bassew.

ßoštoromشتر بزرگ کرده ام سردرِ خانه ام را خراب کند. bale katu sar bar biyema xara¦ b keru.

(بچه بزرگ کرده ام که عصاي پيري و کمک دستم باشد دشمن و بلاي جانم شده است.)
¦kelvaچيني بند از گربه لوس خوشش مي آيد. bendaz meli nonor xošoy yuwe.
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(در بيان اين معني که هر کس به فکر نفع خويش است٬ چنان که چيني بند به شکسته شدن چيني دل خوش است.)
piپيه که زياد بشود به پشت مي مالند. ko ziya¦ desu be kun ma¦ lende.

(هر چه زياد شود بي ارزش مي گردد.)
har ki ye j§ irib late da¦ ru rengu ru messi mate da¦ ru.

هر که يک جريب زمين دارد رنگ و رويي مانند مرده دارد.
(هر کس منفعت زيادتري مي برد زحمت بيشتري هم مي کشد.

معادلِ هر که بامش بيش٬ برفش بيشتر.)
nazrom bekatu vec§ em xeb ßessu ßa¦ š varg bepeša¦ m telom seressu.

نذر کرده ام بچه ام خوب بشود آش رشته بپزم تا شکم خود را سير کنم.
(در وصف نذري که با خلوص نيّت انجام نمي گيرد و در آن حقّ ه بازي هست.)

¦maمار که پير شود وزغ... مي گذارد. r ko pir buwe vezaq kunoy nue.

(در بيان عاقبتِ ناتواني و پيري پس از توانايي و جواني.)
رد. §cچاقو دسته خود را نمي بُ a¦ qu dasseye xoya¦ nonuey.

(در بيان اين معني که به نزديکان نمي توان صدمه اي زد.)
nuniنان گندم شکم پولادين مي خواهد. gendom šekame pula¦ di gue.

(به مرتبه بالا رسيدن از هر کسي بر نمي آيد.)
harهر کس خربزه بخورد پاي لرزش هم مي نشيند. ki ßebize xerue pa¦ larziyam nikue.

(هر که خطر کند پي آمد آن را هم مي پذيرد.)
ßebize ra¦ ßege šo c§ elle xeriye sobi sen netij§ e ra¦ beriye.

خربزه را اـگر شب چلّه بخوري٬ صبح تابستان نتيجه آن را مي گيري.
(سر انجام٬ نتيجه عمل گريبانگير شخص خواهد شد.)

sa¦ le xeb ßaz baha¦ roy peida¦ vo ma¦ ssi toroš ßaz taqa¦ roy.

سال خوب از بهارش پيداست و ماست ترش از تغارش. (خوب و بد با نشانه اي بازشناخته مي شود.)
muše ru ßoloki kiyey naša j§ a¦ ru be domboy bassayne.

موش در سوراخ نمي رفت جارو به دمش مي بست.
تي ديگر که خود زمينه ندارد.) تي زايد بر مزيّ (در بيانِ توقع مزيّ

ya¦ rua¦ re ßa¦ ba¦ dio nata sora¦ q kiye katxoda¦ ra¦ gitaw.

يارو را در آبادي راه نمي دادند٬ سراغ خانه کدخدا را مي گرفت. (در بيانِ همان معني مثلِ پيش.)
sa¦ tta gonj§ ešk ßem menu ba¦ j§ a¦ kko j§ ikko šivanu

صد تا گنجشک با جيکـجيک و شيون نيم من نمي شوند.
© (از ازدحام خُ ردان و ناتوانان کلاني و توانايي پديد نمي آيد.)
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